
اشاره
با توجه به ایام برگزاري گرامیداشــت ســوم خرداد روز بزرگداشت 
»آزادي خرمشهر« در خصوص درس مرتبط با موضوع، مروري اجمالي بر 
كتاب هاي موجود در آرشیو كتاب درسي كتابخانه و مركز اسناد سازمان 
پژوهــش و برنامه ریزي انجام گرفت. در بیــن كتاب هاي مرتبط كتاب 
»آمادگي دفاعي« پایه سوم راهنمایي )سال هاي 80  و پایه هاي هشتم، 
نهم و دهم سال هاي 90( انتخاب شد و موضوع »آزادي خرمشهر« در آن 

بررسي گردید. 

مقدمه 
درس آمادگي دفاعي در همــان دوران مقدس به درس هاي مدارس 
پیوســت. امام خمیني)ره( با اقدام انقلابي و دوراندیشي خود؛ مردم و 
به ویــژه جوانان و نوجوانان را به آموزش فنــون رزم و دفاع فراخواند. 
صدور فرمان امام)ره( به تأســیس بسیج مستضعفین در پنجم آذرماه 
سال 1358 و تأكید ایشان بر تشــكیل ارتش بیست میلیوني موجب 
تحول جدي در جبهه هاي نبرد ما علیه متجاوزان بعثي گردید. شكوفایي 
استعداد هاي جوان و ناشناخته در دفاع مقدس جهانیان را حیرت زده 
كرد. یكــي از ویژگي هاي كتاب آمادگي دفاعــي توجه جدي به دفاع 
منطقه اي و محلي در جاي جاي میهن اسلامي است. برنامه درس آمادگي 
دفاعي نخست به صورت غیر رســمي در مدارس داده  شد ولي از سال 
1367 به  طور رسمي وارد برنامه هاي درسی آموزش و پرورش شد. هدف 
این درس تربیت نســلي مؤمن، شجاع، با اراده، غیور، مقاوم و توانمند 
در برابر حملة همه جانبة سخت و نرم دشمنان است؛ نسل هوشمند و با 
انگیزه اي كه موقعیت و جایگاه خود را تشخیص دهد و با افزایش آگاهي 

و مهارت هاي دفاعي خویش آمادة دفاع از ارزش ها باشد. 

كلید واژه ها:  خرمشهر، كتاب آمادگي دفاعي، دفاع مقدس
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فروزان امیدي 

آزادي خرمشهر 
در كتاب آمادگي دفاعي 
بين ســال هاي 80-96

مقاله
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كتــاب آمادگي دفاعــي براســاس موضوعاتي 
همچــون امنیــت؛ تهاجم؛ انــواع دفــاع؛ پدافند 
غیرعامل؛ جنگ نرم افــزاري )جنگ رواني( تألیف 
شده است. وضعیت و شرایط دنیاي امروز مي طلبد 
كه نوجوانان و جوانان عزیز با هوشــیاري كامل به 
حوادث و اتفاقات سیاسي و اجتماعي توجه نمایند 
تا بتوانند با انتخاب مناسب ترین راه نقش مؤثري در 
حفظ استقلال فرهنگي و سیاسي كشور و پیشرفت 

میهن داشته باشند. 

كتاب آمادگي دفاعي شامل 
موضوعات زیر مي باشد: 

امنیت ملي: وضعیتي است كه در آن یك كشور 
بتواند منافــع و ارزش هاي حیاتــي خود همانند 
تمامیت ارضي؛ جان مردم؛ ارزش هاي دیني  و ملي 
و... را در برابــر تهدیــدات داخلي و خارجي حفظ 

نماید. 
بســیج: این كلمه در فرهنگ لغات به معني 
جهاد؛ آمادگي؛ آمادة ســفر شــدن؛ قصد و اراده و 

آماده ساختن نیروهاي نظامي براي جنگ است. 
جنگ نرم: این نوع جنگ در پي تغییر هویت 
و شــخصیت »جامعه هدف« است. در این جنگ 
اعتقادات؛ باورها و ارزش هاي اساســي یك جامعه 

مورد هجوم قرار مي گیرد. 
پدافند غیرعامل: ما را با شــیوه هاي دفاعي 

بدون استفاده از ابزارهاي نظامي آشنا مي كند. 
اقتــدار: اقتدار بــه معني قدرت به رســمیت 
شناخته شده است. با ارزش ترین نوع آن اقتدار در 

حوزة فرهنگ است. 
توانمندي هاي رزم انفرادي: مجموعه  روش ها 
و مهارت هاي مصون ماندن از خطر آسیب  دشمن 
است كه شخص چه در زمان دفاع  و چه در هنگام 

حمله؛ آن ها را به كار مي برد. 
آشنایي با حوادث و كمك هاي اولیه: حوادث 

كه انسان در به وجود آمدن آن نقشي ندارد. 
این كتاب براي دانش آموزان پایة سوم راهنمایي 
دهه هــاي 80 و دانش آموزان پایه هاي نهم و دهم 
سال هاي 96 تدوین شده بود و براساس كتاب هاي 
موجود در بخش آرشــیو بر كتاب هاي دهة 80 تا 
90 مرور اجمالي شــد. در بررسي ها مشخص شد 
كه طي این سال ها بعضي از دروس كتاب آمادگي 
دفاعي در طول 10 سال گذشته تغییري نداشته اند 
و موضوع آزادي خرمشــهر با عنوان درس هشت 
ســال دفاع مقدس و مدافعان ســرزمین ایران و 

خاطرات در این كتاب مطرح شده است. 
روز ســي و یــك شــهریور مــاه 1359 حدود 
ســاعت یازده صبح بود كه بــا غرش ده ها هواپیما 
سراسیمه، از اتاق ها و خانه ها بیرون دویدیم. شاید 
30ـ20 هواپیما همزمان در آسمان خرمشهر پرواز 
مي كردند. زن و مرد و بچه همگي وحشــت زده و 
هراســان به كوچه ها ریخته بودند. چند دقیقه بعد 
همگي بي اختیار به ســوي نیزاري كه در پشــت 
منطقة مســكوني قرار داشت، هجوم بردیم. صداي 
انفجارهاي ناشي از بمباران همه را تكان داد. دقیقاً 
معلــوم نبود كجا را زده اند؛ امــا از طرف گمرك و 

نیروي دریایي دود غلیظي به آسمان بلند بود. 
رادیو را روشن كردیم تا ببینیم چه خبر است؛ اما 
بي فایده بود غافلگیر شده بودیم. از آن ساعت تا دو 
بعدازظهر كه رادیو از شــروع رسمي جنگ توسط 
رژیــم بعثي عراق خبر داد، صدبــار مردیم و زنده 
شدیم. شب در مسجد جامع قیامتي بود. همه آمده 

بودند تا ببینند چه باید كرد... 

پایداري خرمشهر 
خرمشــهر مظهر پایداري و مقاومت مردم ایران 
در دوران دفاع مقدس شــد. زیرا مردم خرمشهر و 
رزمندگاني كه از شهرهاي مختلف ایران خود را به 
آنجا رسانیدند، در مقابل چند لشكر مجهز به توپ 
و تانك دشمن براي حفظ این شهر مقاومت كردند. 
پس از ســقوط خرمشــهر، اشــغالگران بر روي 
دیوارهاي شهر نوشتند: »جئنا لنبقي« )آمده ایم تا 
بمانیم.( مطبوعات رژیم صدام نیز به صورت رسمي 
اعلام كردند محمّره )خرمشهر( سرزمین اجدادي 
ماســت و نیروهاي مسلح عراق آن شهر را براي ابد 
باز پس گرفتند. شخص صدام نیز سرمست از این 

پیروزي ادعا كرد: 
»اگر ایراني ها بتوانند خرمشهر را پس بگیرند، من 

كلید شهر بصره را به آن ها خواهم داد.« 
در چنیــن وضعیتي امام خمینــي)ره( به عنوان 
فرمانده كل قوا به نیروهاي مســلح ایران دســتور 
شكســته شــدن محاصره آبادان را صادر كرد. با 
این پیام نیروهاي رزمنده  ارتش و ســپاه به همراه 
رزمندگان بسیجي برخي از مناطق اشغال شده را 
آزاد كردنــد و در ادامه با عملیات »ثامن  الائمه« در 

مهرماه 1360 محاصرة آبادان را در هم شكستند. 

آزادي خرمشهر 
پس از آزاد شــدن مناطقي از خوزستان توسط 
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رزمندگان ارتش، ســپاه و نیروهاي بسیجي كه با 
هدایت و رهبري امام خمیني)ره( انجام شد؛ ارتش 
صدام بــا دادن تلفات زیاد و به اســارت درآمدن 
بیش از 18000 نفر از نیروهایش درهم شكســت. 
ســرانجام در تاریخ ســوم خرداد ماه سال 1361 
خرمشهر قهرمان آزاد شد و پرچم مقدس جمهوري 
اسلامي ایران بار دیگر بر فراز گلدسته هاي مسجد 
جامع این شــهر به اهتزاز درآمد. پس از شكسته 
شــدن محاصره آبادان و آزاد ســازي خرمشــهر، 
رزمنــدگان شــجاع میهن در طــي عملیات هاي 
متعددي بخش هاي دیگري از مناطق اشغال شده 
كشورمان را از متجاوزین پس گرفتند و به تعقیب 

آنان نیز پرداختند. 

زنان قهرمان در دوران دفاع مقدس 
در دفاع مقدس، زنان با ایمان و شــجاع ایراني، 
از ابتداي تهاجم ارتش بعثي عراق به كشــورمان، 
در كنار مردان و در مقابل دشــمن ایســتادگي و 
مقاومت كردند و پس از آن نیز در پشــت  جبهه 
كارهایي انجام مي دادند كه اگر ارزش و پاداش آن 
نزد خداوند از دفاع مســتقیم بیشتر نباشد، كمتر 

نخواهد بود:

سیده  زهرا حسیني،  دختر رزمندة 
ساكن خرمشهر 

یك دفعه دل به دریا زدم و گفتم: هر چه باداباد! 
نهایتاً مي گویند دختره دیوانه شــده؛ خُب بگویند. 
چادرم را مرتب كردم. یك دفعه بلند شــدم و لبة 
وانت ایستادم. شروع كردم به صحبت و گفتم: مردم 
اینا جوان هاي مظلوم خرمشهر هستند كه به این 
روز افتادند. اینا به خاطر دفاع از ناموس و شرفشان، 
به خاطر دین و مملكتشان كشته شدند. سه روزه 
كه بــه خاطر نبود آب و كفن، بــه خاطر بمباران 

هواپیما نتونستیم اینا رو به خاك بسپاریم.1 

شهید مریم فرهانیان 
شهید مریم فرهانیان در 24 دي 1342 در آبادان 
و در خانواده اي متوسط و مذهبي به دنیا آمد. قبل 
از پیروزي انقلاب اسلامي همراه با برادرش مهدي 
در جلسات سیاســي، مذهبي و تظاهرات مردمي 

شركت مي كرد. 
پس از پیروزي انقلاب اســلامي، در سال 1359 
به سپاه پاسداران انقلاب اسلامي پیوست و پس از 
گذراندن دوره هاي آموزش پرســتاري و امداد گري 
در بیمارستان شركت نفت امام خمیني )ره( آبادان، 
مشغول خدمت شد. او در حالي كه هفده ساله بود، 
در بیمارســتان به امداد گري و مداواي مجروحان 
جنگ تحمیلي مي پرداخت. یك بار در حالي كه در 
بیمارستان مشغول خدمت بود، در اثر گلولة خمپاره 
دشمن مجروح شــد و چند روزي را بر روي تخت 
بیمارستان گذراند. شهید فرهانیان براي مدد كاري 
به خانواده شهدا و رســیدگي به وضعیت آن ها به 
روســتاها و مناطق اطراف آبادان مي رفت و ضمن 
كمك به آن ها،  به كودكان روستایي قرآن آموزش 
مــي داد. این دختر شــجاع و باایمان با وجود آنكه 
برادرش مهدي تنها 23 روز پس از شــروع جنگ 
تحمیلي به شــهادت رســیده بود، در شهر آبادان 
حضور یافت و به مــداواي مجروحان و خدمت به 
هم نوعان خــود پرداخت. خواهــر مریم فرهانیان 
مي گوید: او ســعي مي كرد نوع پوشش و رفتارش 
به گونه اي باشد كه باعث جلب توجه دیگران نشود. 
او در زمان شهادت تنها 21 سال داشت. زندگي نامة 
شهید مریم فرهانیان در كتابي با عنوان »دختري 

كنار شط« چاپ و نشر شده است. 
بخشــي از فعالیت  زنــان كه در دفــاع مقدس 

مشاركت داشتند: 

1. رساندن وسایل و ادوات جنگي به رزمندگان 
2. درمان مجروحان جنگ و انتقال آن ها به پشت 

جبهه و مراقبت از آنان 
3. خارج كردن شهدا از منطقة نبرد به پشت جبهه 

4. رساندن آب و مواد غذایي به رزمندگان 
5. تهیه و تدارك دارو، لباس و سایر امكانات مورد 

نیاز رزمندگان 
6. شركت در نبرد مستقیم با دشمن )در صورت 

نیاز(

پي نوشت
1. انتشارات سورة مهر، صفحة 188، كتاب خاطرات 
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